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اين دومين .  آقاي مرادي چهل ساله؛  ده روزي است كه در بخشِ ما بستري است– دي 15
هايش بسيار  هاي قلبش از كار افتاده و ميزان گرفتگي رگ بخش بزرگي از ماهيچه. اش است سكته

 .گويي دست از جان شسته. كند بي رمق نگاه مي.  زياد است
 چند كلمه رد و بدل شود تا او را ببينند و احياناً تگانش وقت بسيار كمي داده ميبه هر كدام از بس

 .كنند
 

هاي سي سي يو   همسر آقاي مرادي هر روز تمام وقت ملاقات ميايد پشت شيشه– دي 16
 ساعت 8گفته كه روزي . ترسد به يكي از همكاران ما گفته مي. خواند ايستد و زير لب دعا مي مي

روند و دست  ها مي آن. هايش را گاهي با خود مياورد بچه. ترسد ند، اما هم چنان ميخوا قرآن مي
 .آيند بوسند و بيرون مي كنند، يا مي پدرشان را لمس مي

مادر آقاي مرادي كه اين روزها مورد توجه پرستاران بخش است، طفلك هر روز با يك پياله آب 
 گفته اگر خروس جواني را خوب بپزد تا آبش يك دانم كي به او نمي. خروس ميايد بالاي سر پسرش

داند هر روز چه جوري  خدا مي. گيرد ليوان بشود، و هر روز آن را به پسرش بخوراند، قلبش قوت مي
شود،  به محض اين كه پيدايش مي. پزد و آبش را اين جا مياورد يك خروسِ جوان گير مياورد و مي

ب خروس را از او بگيرم و قول بدهم كه يواش يواش آن را فرستند تا آ همكاران شوخي كنان، مرا مي
اگه . با حوصله اينو بهش بده. الهي خير از جوونيت ببيني«: گويد او هم مي. دهم به خورد پسرش مي

 ».ميذاشتين خودم بدم بخوره خيلي بهتر بود
 

به «: گفت مي. هاي آقاي مرادي را وقتي خواهرش كنار تختش بود، شنيدم  امروز حرف- دي 17
دو بار . فكر كنم قلبم از كار افتاده بود. منصوره و مامان نگو، اما به نظرم ديشب به من شوك دادن

زد و بار دوم  هام رو باز كردم؛ بار اول ديدم سرپرستار داشت به من مشت مي به هوش اومدم و چشم
 » .هم ديدم با دستگاه بهم شوك وارد كردن

خواهرش، نه تنها موضوع شوك را .  است كه به او شوك داده شدهداند اين بار چندمي طفلك نمي
فكر كنم «: اما به او گفت. داند، بلكه تنها كسي است كه از وخامت وضع برادرش با خبر است مي

 » .گفتن اگه اين طور بود، به ما مي! خواب ديدي



از من پرسيد كه چه . وقتي بيرون آمد، از من خواهش كرد يك دقيقه با او بروم بيرون از سي سي يو
دكتر «: گفت» .با دكتر مشورت كنيد. من يك پرستارم«: توانستم بگويم؟ گفتم بايد بكنند؟ چه مي

» ...ن شايد بدوني. شما اين جا تو سي سي يو، خيلي چيزا ديدين؛ تجربه دارين. گه كه چيزي نمي
شايد با جراحي بشه كاري . از من نشنيده بگيرين، اما برين يه جراح قلب بيارين بالا سرش«: گفتم
ها  ها يكي از آن كنم بتواند به اين زودي فكر نمي. آدرس بهترين جراحان قلب را گرفت و رفت» .كرد

 دهند؟ مگر به كسي وقت مي. را ببيند
 

ي به بخش تلفن زد كه ترتيبي بدهيم تا وقتي با دكتر  ساعت نه شب خواهر آقاي مراد– دي 18
بهترين جراح  دكتر رهايي؟". ها را معطل نكند رهايي به ديدن برادرش ميايند، اطلاعات دم در، آن

از آن جايي كه دكترِ قلبِ بيمارستان، . فوراٌ با اطلاعات تماس گرفتم.  واقعاٌ تعجب كردم"قلب؟
هايش تو هم رفت اما با وقار  اخم .رد، مجبور بودم به او هم بگويمك هايش را ويزيت مي داشت مريض

  ».شايد راهي به نظر رهايي برسه! چه خوب«: تمام گفت
مسلم است كه از ديروز ساعت سه بعدازظهر تا حالا، تمام وقت زن جوان صرف پيداكردن دكتر 

زن جوان . دند بيمارستانبالاخره ساعت ده شب، با دكتر رهايي آم. رهايي و راضي كردن او شده
 .بيرون سي سي يو منتظر ماند و دكتر رهايي وارد شد

دو متخصص قلب نيم ساعتي با هم حرف زدند و پروندة آقاي مرادي را زير و رو كردند و عاقبت 
ساعت يازده و نيم شب هر دو دكتر از بخش . دكتر جراح بالاي سر بيمار رفت و او را معاينه كرد

 .كشيد جوان هم چنان انتظار ميزن . خارج شدند
 .ما نفهميديم نتيجه چه بود

 
كرد كه بداند چه كسي دكتر رهايي را بالاي   ديروز صبح زود آقاي مرادي كنجكاوي مي– دي 20

خودم كنجكاو بودم كه بدانم نتيجة معاينه چه بوده؛ اين . سر او آورده، اما من چيزي به او نگفتم
گه تنها  دكتر رهايي مي«: با اندوه گفت. وارد شد، فوراٌ سراغش رفتماست كه وقتي امروز زن جوان 

 »قلب از كجا بياريم؟ بعد هم، پول عمل را از كجا؟. چاره، تعويض قلبه
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